قله دنا ( قاش مستان )
رشته کوه دنا قسمتی از سلسله جبال زاگرس است که حدود 70 کیلومتر طول و حدود 40 قله بالای 400 متر دارد . که از مشهورترین قله آن می توان حوضی دال با 4350 متر حرا غربی 4300 متر حرا شرقی 4310 متر مورگل 4420 متر و بلندترین آن قاش مستان با 4550 متر را نام برد . گروه پنج نفره ما یعنی من ، آقای نوری ، آقای رضا درستی ، استاد نظریان و خانم ل.س تصمیم گرفتیم که قله قاش مستان را صعود کرده و از آنجا به حوض دال رفته و از روستای سی سخت بازگردیم. به همین جهت ساعت 4 بعدازظعر سوار اتوبوس سمیرم شده و براه افتادیم. همیشه در برنامه هایی که با اتوبوس یا سواریهای محلی مسافرت می کنند نمی توانند درست پیش بینی خیلی چیزها را بکند مثلاً اینکه ما در ساعت 6/2 بعداز نیمه شب به سمیرم رسیدیم . واقعاً نمی دانستیم باید چه کنیم . می گویند در هر سفر تجربه ای است و این درست تجربه ای بود که ما داشتیم پیدا می کردیم. بدون برنامه ریزی دقیق به شهری رفتن ، آواره شدن با اتوبوس وارد شهر سمیرم شدیم وارد خیابان بلوار کوهستان که عکس شهدا در وسط آن با فاصله های خیلی کم به چشم می خورد براسم سفر به لبنان را تداعی می کرد و در سفری که من به بیروت داشتم با چنین منظره ایروبرو شدم در داخل شهر عکس شهدای لبنان در وسط بلوار با فاصله های کم که در بالای هر یک پرچمی قرار داشت که روی آن کلمه الله اکبر را نوشته بودند و تا پایین قسمت مسلمان نشین بیروت این عکسها ادامه داشت سمیرم هم مثل آنجا از وسط بلوار شهر تا امام زاده    ؟   این عکسها قرار داشت و نشانه ایثارگریهای مردم شهر در جنگ تحمیلی بود . تقریباً همه شهرها وروستاهای ایران آثار زیادی از جوانمردیها و رشادتهای جوانان به چشم می خورد که آرامش و آسایش امروز ما مرهون فداکاریهای جوانان غیور ملت ماست. اینکه اینطوری میتونیم نه بخاطر اینکه شعاری داده باشیم و یا چاپلوسی عده ای را کرده باشیم نه بلکه این از خود گذشتگی و دفاع از میهن در همه اعصار وجود داشته و همه ملتی به این حماسه ها که توسط میهن دوستان آفریده شده افتخار می کنند . در اکثر کشورهای اروپایی مخصوصاً اروپای شرقی این افتخارات کاملاً مشهود است من خود با حضور مختصری که در جنگ داشتم شاهد گذشتها و ایثارگریهای بی شماری از دوستان و جوانان و نوجوانان بودم در روزهاییکه در شهرتهران ما روزی چند شهید را دفن می کردیم . و به خاک می سپاردیم و همه شب هفت و چهلم دوستانمان با هم ادغام می شد و ما نمی دانستیم باید این مراسم را چکار کنیم . باز شاهد ایثارگریهای متفاوتی در جنگ بودیم . من مدتها در جبهه راننده بودم . مدتی معلم بودم و مدتی در جزایر هورالعظیم ، شط علی و هورالهویزه بودم . و اگر بخواهم از آنچه که فقط دیدم بنویسم ده ها کتاب می شود . امیدوارم بتوانم در این مورد حق مطلب را ادا کرده باشم . آنچه که باعث شد در این مورد اینطور بنویسم حس خاصی بود که در بدو ورود به این شهر با دیدن عکسهای شهدا به من دست داد . خوب بگذریم. در مرکز شهر از اتوبوس پیاده شدیم در ساعاتی که، هیچ پرنده ای پر نمیزد. اواخر خرداد بود و کمی احساس سرما می کردیم . مانده بودیم که جکار کنیم و به کجا برویم تا شب را به صبح برسانیم . که با یک ماشین شهرداری که آشغالهایش را خالی کرده بود و در حال بازگشت بود برخورد کردیم که جلوی پایمان ایستاد . من گفتم: حاجی جایی هست که ما امشب رو به صبح برسونیم.

پیرمرد با لهجه محلی اش گفت: سوار شین می برمتون مسجد جامع اونجا می تونین بخوابین. همه به پشت وانت پریدیم و او به آرومی براه افتاد و ماواقعاً در آن ساعت در شهر هیچ کس رو ندیدم تا به جلوی حسینیه رسیدیم . پیرمرد ماشین را پارک کرد و از آنجاییکه گفتم: مردم شهرستاها همه خوب و مهربانند . از ماشین پیاده شد و چند ضربه به در کوبید تا خادم در را باز نمود و چند جمله با زبان محلی به او گفت و پیرمرد و خادم در را کاملاً باز کردند و خادم با ما دست داد و حال و احوال کرد و گفت: می تونید بیایید داخل و امشب رو اینجا بمونید. پیرمرد سوار ماشین شد و خداحافظی کرد و پس از چند لحظه از ما دور شد . ما وارد حسینیه که با دقت و ظرافت خاصی مفروش شده بود شدیم . اولین کارمان این بود که کفش هایمان را در آوردیم  و پا بر حیاطی که مفروش یه موزاییک بود و از تمیزی برق     می زد گذاشتیم . پیرمرد ما را به پشت حسینیه راهنمایی کرد و جایی را نشان داد و گفت  می تونید اونجا بخوابید. چون صبح   ؟   امتحان داریم و شما سعی کنید قبل از شروع امتحان از در پشتی برین.  ما تشکری کردیم و کیسه خوابهایمان را گوشه حسینیه انداخته و به خواب رفتیم . صبح ساعت حدود 5 صبح با صدای اذان از خواب بیدار شدم لباسهایم را پوشیده و وضو گرفتم و نماز خواندم و برای خرید نان به بیرون رفتم . با کمی پرس وجو نانوایی را پیدا کردم و 10 عدد نان خریدم و برگشتم وقتی وارد شدم دیدم بچه ها همه مشغول نماز خواندن هستند و خادم با کتری چای بدست ایستاده تا نمازشان تمام شود و برایشان چای بریزد . من خیلی سریع سفره را پهن کردم و با نان و شیری که گرفته بودم در کنار سفره با لیوانی پر از چای نشستم. خانم ؟ گفت : اینجا چقدر مردم خوبند . اگه همینجا بمونیم خیلی خوبه. من گفتم: از تهران که بیرون بیایی همه خوبند . خوب ومهربان.

باتفاق دوستان صبحانه را میل کردیم و جای همه دوستان دیگر را خالی کردیم و حسینیه را که مملو از دخترانی بود که برای امتحان آمده بودند را ترک کرده و به سمت گاراژ       مینی بوسها رفتیم. در کنار گاراژ ایستادیم و منتظر مینی بوس روستای خضر بودیم که خانم ؟ گفت: تا این مینی بوس بیاد من می رم چند قرص سرماخوردگی بگیرم. و به سمت داروخانه پایین خیابان رفت. نیم ساعتی گذشت و خبری از اون نشد و ما نگران چهار نفری به سمت داروخانه رفتیم، به هر حال در شهر غریب بودیم و ناآشنا که این جای نگرانی داشت. به سرعت به سمت داروخانه رفتیم ولی خبری از خانم نبود بیشتر نگران شدیم و تصمیم گرفتیم هر کدام به یک خیابان رفته و دنبال او بگردیم . آقای روشن از پایین خیابان ما را صدا کرد تا بطرف او برویم . سه نفری از سه جهت به سمت او دویدیم و دیدیم که خانم ایستاده و مشغول بحث با یک خانم محلی است و آن خانم دست خانم ل. س را گرفته و با خود می کشه . ما سریع به آنها رسیدیم و آقای نظریان پرسید که خانم چی شده؟ زن نگاهی به ما انداخت و در حالیکه دست خانم ل.س را می کشید با لهجه محلی می گفت: بفرمایید ، بفرمایید.
آقای دوستی گفت چی شد. خانم ل.س در حالیکه می خندید گفت: واله از دم داروخانه این خانم دست من و گرفته و می گه باید بیایی خونه و صبحانه بخوری من هم هی می گم خوردم باورش نمی شه می گه شما میهمان مایید و باید بیایین خونه . ما همگی از اون زن مهربان تشکر کردیم و با زحمت به او فهماندیم که می خواهیم به روستای خضر بریم و وقت گذشته و دیرمان می شود . تا اینکه او بالاخره رضایت داد و دست از خانم کشید و از ما قول گرفت موقع بازگشت به منزل او برویم و نهار میهمان او باشیم و در حالیکه می خندیدیم به سرعت به سمت بالای خیابان و به سمت گاراژ رفتیم ولی از مینی بوس هیچ خبری نبود. 

آقای دوستی در حالیکه می خندید گفت: بابا عجب مردم مهربونی داره . اینجا از یه نفر که سوال می کنی همه می خوان جوابت رو بدن و کارت رو راه بیاندازند . من تا اسم خضر رو آوردم همه بهم آدرس رو دادند و همه می خوان ما رو برسونن من با یک شخصی صحبت کردم که ما رو به روستای خفر برسونه. من گفتم: چی از این بهتر. حالا کجاست؟ 

گفت: رفته بنزین بزنه الان می یاد. هنوز حرف آقای دوستی تمام نشده بود که یک پیکان آبی رنگ جلوی پایمان ایستاد . ما ابتدا وسایلمون رو در صندوق عقب گذاشتیم و آقای نظریان و من در صندلی جلو و بقیه در عقب نشسته و براه افتادیم. 

مرد راننده مردی حدود 38 تا 40 ساله با یک پیراهن مشکی و قدی بلند و چهره ای افسرده بود. به محض اینکه از شهر خارج شدیم استاد سر صحبت رو باز کرد و گفت: خوب آقا تا روستای خفر چقدر راهه؟ 
مرد با لهجه محلی اش گفت: اگه جایی توقف نکنیم و یه سره برم حدود 40 دقیقه تا یک ساعت. من گفتم : خدا بد نده چرا مشکی پوشیدی، عزاداری؟
 گفت: یک ساله که عزادارم .
 گفتم : خدا رحمت کنه از نزدیکان بودن؟

 در حالیکه اشک در چشمانش جمع شده بود گفت: آقا خدا نصیب نکنه . خونم آتیش گرفت و همسرم فوت کرد .

 گفتم: بچه هم داری؟ 

گفت: سه تا . دو تا پسر بزرگ دبیرستانی و یه دختر کوچولو.
گفتم: از بچه هات کی نگهداری می کنه؟ 

مرد در حالیکه اشک از گوشه چشمانش سرلزیر شده بود گفت: فقط خودم آقا. 

آقای دوستی از عقب گفت: خدا رحمتش کنه حتماً خیلی بهش علاقه داشتی که هنوز لبس سیاه تو در نیاوردی؟

گفت: آقا همه چیزم بود همه کسم و همه زندگیم. نتونست طاقت بیاره و به شدت زد زیر گریه. بعد از چند لحظه در حالیکه گریه می کرد ادامه داد: آقا زنهای این منطقه تو محبت کردن و گذشت و فداکاری نمونه اند . آقا اینقدر مهربون بود که حتی من فکر گرفتن زن دیگه ای رو نمی کنم . حاضرم از بچه هام خودم بسختی نگهداری کنم ولی فکر زن دیگه ای نباشم. من گفتم: زن خوب واقعاً نعمته . وجودش برای آدم رحمت و برکت می آره .

گفت: آره آقا . از دست دادنش هم مصیبته . از صبح تا شب کار می کنم ، شب هم تا صبح اشک می ریزم . به بچه هام که نگاه می کنم می خوام بشینم و زار بزنم.
آقای دوستی گفت: زندگی بعضی وقتها خیلی وحشتناک می شه و خیلی سخت می گذره.

مرد گفت: آقا اگه بچه هام نبودند تا بحال هزار بار خودم رو می کشتم .

محمد گفت: طبیعت خاک سرده . بعد از یه مدت فراموشش می کنی .

گفتم: همینطوره. من یه استادی داشتم که تا چند سال بعد از ازدواجش بچه دار شده بود . بعد از ده سال خدا بهشون یه پسر داده بود . پسرش که 9 ساله می شه که یه اتفاقی براشون         می افته. استاد وارد خونه می شه می بینه هیچ کس تو خونه نیست . تو اطاق دنبال زن و بچه اش می گرده ولی چیزی نمی بینه . یه دفعه صدای دوش حموم به گوشش می رسه . اول در می زنه خبری که نمی شه وارد حمام میشه که می بینه همس و پسرش رو گاز حمام گرفته و هر دو خفه شدن. می یاد بیرون و بیهوش می افته تو حال خونه . حدود دو ساعت بیهوش بوده تا اینکه همسایه ها می یان و جمع و جورش می کنن . بیچاره دو سه بار هم دست به خودکشی می زنه ولی هر ذفعه یه جوری نجات پیدا می کنه و زنده می مونه. اتفاقاً چند وقت پیش دیدمش خوش تیپ کرده بود و خیلی مرتب . داشت می رفت خونه . گفتم: فلانی چه خبر

ماشااله سرحال گفت: تازگیها یه زن خوب گرفتم و دارم یه گوشه این شهر زندگی می کنم.

من خیلی خوشحال شدم که بعد از 7 سال بالاخره سر و سامان گرفت.

مرد در حالیکه که کاملاً اشک صورت باریکش را پوشانده بود و زار می زد گفت: آقا، محاله که من ازدواج کنم، محاله که یه لحظه حتی یه لحظه هم بتونم با یه زن دیگه زندگی کنم . آقا ، خدا آشیونه هیچ کسی رو بهم نریزه . خیلی سخته بی کسی و بی یاوری و یتیم داری، خیلی سخته.

ما که خیلی متاثر شده بودیم با او تا می توانستیم اظهار همدردی کردیم و خودمون رو در غم اون شریک دونستیم و تا می تونستیم دلداریش دادیم . وقتی به روستای خفر رسیدیم هر کاری کردیم پول نگرفت و استاد به زور پول را در جیبش کرد.

وارد روستای خفر شدیم و از روی پلی که روی رودخانه بزرگ زده شده بود گذشتیم و به سمت پس کوچه های داخل روستا رفتیم . از اهالی روستا مسیر رو پسیدیم و به آرومی وارد کوچه باغهای روستا شدیم . چیزی که برای من بسیار جالب بود رفتار مردم خفر بود. آنها ظاهراً به دیدن کوهنوردان عادت داشتند چرا که با چشمان متعجب به ما نگاه نمی کردند و رفتارشان بسیار عادی و معمولی بود . ضمن اینکه بسیار مودب و با اخلاق بودند و با احترام با ما رفتار می کردند شاید بتوانم در کل بگویم مردمی به این با ادبی و محترمی ندیدم. احترامی که به ما می گذاشتند در صحبت کردنشان و در برخوردهایشان برای ما واقعاً جالب و قابل تحسین بود.

سرمست از بوی شکوفه های سنجد که تمامی اطراف روستا را عطرآگین کرده بود، بودیم. که درب یکی از باغها باز شد و پیرمردی حدود 60 ساله در میان چهارچوب در ظاهر شد و با دیدن ما سریع از ما پرسید، ببخشید شما می خواهین به قله برین؟ 

استاد نظریان گفت: اگه خدا بخواد بله . داریم می ریم به قله قاش مستان . درست داریم میریم؟

پیرمرد گفت: نه.

گفتیم: چطور، مگه راه از اینطرف نیست؟
پیرمرد خندید و گفت : چرا. ولی راه اصلی قله از تو باغ من می گذره . همه کوهنوردانی که به قله می رن باید یه چای پیش ما بخورن.

ما همگی خندیدیم و با استقبال او وارد باغ پیرمرد شدیم . پیرمرد که عمو رجب نام داشت به گرمی ما را پذیرفت و در زیر درخت گردوی بزرگی برایمان پتویی پهن کرد و گفت: الان هنوز ظهر نشده . شما می تونید نهار را اینجا بخورید و بعد به پناهگاه برید.

محمد گفت: تا پناهگاه چقدر راهه؟

گفت: حدود یکساعت. 

ما همه به هم نگاه کردیم و باتفاق گفتیم . اگه اینطوریه شب رو اینجا می مونیم و صبح یکراست به قله میریم.

آقای دوستی خندید و گفت: می ترسم این یک ساعت از اون یک ساعتهایی باشه که 10 ساعت راه باید بری تا بهش برسی.

همه خندیدیم و من در حالیکه روی پتو دراز کشیدم گفتم: رضا جان برای یک بار هم که شده بهتره این یک ساعت رو باور کنی و همین جا بخوابیم . اینجا خیلی جای خوبیه برای استراحت. بچه ها خندیدند و محمد گفت: لاقل نیم ساعت راه برویم بعد اینطوری استراحت کن.آقای دوستی گفت: واقعاً امروز خیلی راه رفتیم و خسته شدیم بهتره شب رو اینجا بمونیم. همه خندیدیم و مشتی رجب که برای آوردن چای داخل کلبه اش شده بود با کتری چای به ما ملحق شد.و گفت: آره خیلی خوبه . همین جا بمونین و فردا برین شما که می خواهین سه چهار روز قله رو صعود کنید پس چه عجله ای دارید.

همگی با تعجب فریاد زدیم . چی! سه چهار روز . مگه چقدر راهه؟

پیرمرد گفت: 4 روز تازه اون هم اگه بتونین برین بالا . آخه اینجا بلندترین قله دنیاست . شماها نمی تونین وقتی برین روش می فهمین. من گفتم: مشتی رجب اینجا فقط 4450 متره. کجا بلندترین قله دنیاست . 

استاد نظریان اشاره ای به من کرد و گفت: مشتی رجب خودت چند روزه می ری بالا.

گفت: واله . جوون که بودم یه روزه . حالا فکر می کنم دو روزه برم اون بالا.

من که یواش یواش داشت باورم می شد که چهار روز راه رو باید طی کنیم گفتم: مشتی فکر میکنی ما چند روزه بریم بالا.

 پیرمرد در حالیکه می خندید گفت: تو با این هیکلت که اصلاً به وسط های اون بالا هم نمی رسی و بعد با اشاره به آقای دوستی گفت: این هم که خیلی راه بره یه کم از تو بالا تر می ره و بعد با هم برمی گردین . نگاهی به سمت محمد کرد و گفت: این یکی هم بهتره تو پناهگاه آتیش روشن کنه تا شماها برین و برگردین چون اصلاً این حرفها نیست . رو به استاد کرد و گفت: این آقا ممکنه اگه شما ها بذارین تا قله بره . این خانم هم نرسیده به قله برمی گرده. من مطمئنم . در حالیکه چای می نوشیدیم و می خندیدیم ادامه داد: حالا که اینطوره . بهتره شما چند نفر همین جا این چند روز رو بمونید تا اون آقا بره قله و برگرده.

شدت خنده ها بالا گرفت و من گفتم: حالا اگه همه ما رفتیم اون بالا چی ؟
گفت: من از اینجا با دوربین نگاه می کنم اگه رفتین روی قله من چند شبانه روز بهتون شام ونهار میدم.

محمد گفت:پس حاجی بلند شو که فردا همه به قله می ریم. 

پیرمرد در حالیکه از شدت خنده نمی توانست جلوی خود را بگیرد گفت: آره جون خودتون . فردا خواهیم دید کی قله می ره و کی نمی ره.

تا ساعت 4 بعدازظهر وقتمان به استراحت و گفت و شنود با مشتی رجب باغبان گذشت. و آن لحظات از شادترین و بامزه ترین لحظات زندگیم بود و هر جایی که با مردمان روستا حرف می زدیم و گپی دوستانه راه می انداختیم بهترین لحظات زندگی من محسوب می شد . و این یکی از بهترین آنان بود. حدود ساعت 4 بعد از ظهر بود که از مشتی رجب خداحافظی کردیم و او تا انتهای کوچه باغهای مست کننده عطر سنجد همراهیمان کردو ادامه مسیر را به ما نشان داد و ما او را به قصد پناهگاه ترک کردیم. حدود یک ساعت از راهی که نشانمان داده بودرا طی کرده بودیم که یک تپه با شیب زیاد در مقابلمان دیدیم و دامنه های پر از گیاهانی که بعداً فهمیدیم که نوعی از گل گاوزبون است و شیرین وضدافسردگی می باشد در مقابلمان دیدیم . من چند عکس متفاوت از آنجا گرفتم و وقتی قدری از آن خوردم متوجه شدم بسیار شیرین و نشاط آور است و دوستان به توصیه من همه از آن خوردند و لذت بردند. از شیب تند مقابلمان بالا رفته و حدود نیم ساعت بعد به راه آبی رودخانه رسیدیم و در چند صد متری خود پناهگاه قاش مستان را دیدیم . در امتدا رودخانه ای که از یخچال های پشت پناهگاه شروع می شد و در دامنه کوه ها می پیچید و حرکت می کرد و حدود ساعت شش و نیم بود که وارد پناهگاه شدیم. وقتی وارد پناهگاه شدیم . با کمال تعجب دیدیم خانواده ای 10 نفره داخل پناهگاه مشغول پخت و پز غذا هستند . مردمانی که آنجا بودند خیلی به ما تعارف کردند که داخل شویم و باتفاق از پناهگاه استفاده کنیم ولی ما ترجیح دادیم پشت پناهگاه زیراندازمان را پهن کرده و مشغول درست کردن غذا شویم . 

محمد گفت: بنده خدا مشت رجب یه چیزی می دونست که می گفت شب رو همین جا بمونید.
من گفتم: آره . بنده خدا گفت پشیمون می شین . یه چیزی می دونست که می گفت اینجا بمونین . حتماً از توی باغ با دوربین پناهگاه رو چک کرده بود. به هر حال پشت پناهگاه کیسه ها را پهن کردیم و برای اینکه صبح زود بتوانیم بهتر و راحت تر صعود کنیم سعی کردیم که زودتر بخوابیم. نیمه های شب بود که با سر و صدای زیادی از خواب پریدیم . یک عده کرد که از کردستان آمده بودند و لهجه کردی داشتند با صدای بلندی حرف می زدند و می خندیدند. بچه ها یک یک بلند شدند تا ببینند چه خبره. من کفشهایم را پوشیدم و سراغ آنها رفتم و با سرپرست آنها صحبت کردم و گفتم : الان ساعت یک نیمه شب و همه خوابند . صبح زود می خوان صعود کنند و خواهش کردم آرامتر حرف بزنند . سرپرست گروه به همنوردانش گفت که آرامتر حرف بزنید ولی متاسفانه این جریان تا نزدیکهای صبح ادامه داشت و ساعت شش صبح وقتی ما برای صعود آماده شدیم آنها نیم ساعت از ما جلوتر بودند. ما از راه پاکوبی که جلوی پناهگاه بود حرکت کردیم و از روی سنگهای بالای یخچال آرام آرام ارتفاع گرفتیم . هنوز یک ساعت بالا نرفته بودیم که سه نفر از اعضا ی گروه کردها را دیدیم که داشتند برمی گشتند . وقتی پرس و جو کردیم فهمیدیم که راه را گم کرده اند و از بقیه دوستانشان هم خبری ندارند . ما به جایی رسیدیم که پرتگاه خطرناکی داشت و ادامه مسیر امکان نداشت . به همین جهت از راه باریک دره ای صخره ای که منتهی به یخچال می شد پایین رفتیم و وارد یخچال شدیم و آنجا فهمیدیم که از ابتدا باید از کنار پناهگاه وارد یخچال می شدیم و از روی یخچال صعود می کردیم. یثخچال با شیب زیاد و پر از برف بود و ما مجبور بودیم برای صعود بصورت زیگزال حرکت کنیم . آفتاب شدید و سوزان بود و ما مجبور شدیم برای اینکه چشمهایمان دچار آسیب برف زدگی نشود از عینکهای آفتابی استفاده کنیم و صورتهایمان را بوشانیم تا سیاه نشود. حرکتمان به آرامی و کندی صورت گرفت و حدود ساعت 12 بود که ما روی گردنه قاش مستان بودیم و هنوز نمی دانستیم چقدر دیگر باید راه برویم و هنوز قله را نتوانسته بودیم ببینیم .چون جایی برای نشستن نبود قدری ایستاده استراحت کردیم و دوباره به راه افتادیم و از روی گردنه   ؟    به سمت قله حرکت کردیم تمام منطقه حتی خط الراسی که از  ؟  می آمد و به قله منتهی می شد  پر از برف بود و هیچ اثری از کسی نبود و ما در طول مسیر نه از کوهنوردی کردی اثری دیدیم و نه رد پایی، و نمی دونستیم آنها برای صعود به قله چه مسیری را انتخاب کرده اند . ما  از دشت پهنی گذشتیم و به سمت راست از سر بالایی مقابلمان که به گردنه ختم می شد بالا رفتیم . تمام بدنمان خیس از عرق بود و هیچ سرمایی احساس نمی کردیم فقط داخل کفشهای آقای دوستی و خانم ل. س پر از آب شده بود و آنها کمی احساس سرما می کردند. ما یک ساعت دیگه از روی گردنه به سمت بالا حرکت کردیم تا اینکه به منطقه تلاقی خط الراس که از مقابل آمده به مسیر ختم می شد رسیدیم ولی ظاهراً خیلی دیگه باید راه می رفتیم . قله سنگی پیدا کردیم و روی آن نشستیم و من گفتم: واقعاً مشتی رجب راست می گفت: اینجا بلندترین قله دنیاست . الان حدود هفت ساعت داریم راه می آییم و هنوز اثری از قله نیست. 

به شوخی آقای دوستی گفت: من که دیگه یک قدم هم نمی تونم بردام . من همین جا می مونم شماها برین بالا و برگردین. 
استاد نظریان با شوخی گفت: ما رفیق نیمه راه نیستیم . اگه شما بالا نیاین من هم نمیرم .  نمی تونم شما رو تنها بزارم . من هم همین جا پیش شما می مونم تا بقیه صعود کنند و برگردند.

محمد گفت: این دور از مرام کوهنوردی که همه صعود نکنیم . یا همه می ریم بالا یا هیچکس.

خانم ل. س که تقریباً می لرزید گفت: من هم تابع جمعم . اگه بریم می آم . اگه نریم هم نی رم بالا.

من گفتم: ولی باید صعود کنیم.

 همه با تعجب گفتند: چرا؟

گفتم: بخاطر مشت رجب.

همه گفتند: مشت رجب . بخاطر چی مشت رجب.

با خنده گفتم: بابا مشت رجب الان تو باغش نشسته و صبح تا حالا با دوربینش داره ما رو نگاه می کنه . اگه از اینجا برگردیم آبرومون می ره. وقتی بریم پایین می یاد و سر راهمون و می گه دیدی گفتم هیچ کدومتون این کاره نیستید.

همه خندیدند و آقای دوستی گفت: من جورابام خیس شده اگه یه جوراب دارین بدین عوض کنم بعد بریم بالا. 

خانم ل.س در حالیکه در کوله اش رو باز می کرد گفت: بذارین من بگردم . شاید یه جوراب پیدا کنم. بعد با خوشحالی ادامه داد آهان این هم یه جوراب خشک ، خشک. بعد اونا رو به آقای دوستی داد. 10 دقیقه بعد همه با خستگی از جا بلند شدیم و استاد نظریان از جلو راه افتاد و بقیه از پشت سرش راه افتادیم.

نیم ساعت بعد حدود ساعت 2 بعدازظهر در نهایت ناباوری به قله رسیدیم و من با صدای بلند گفتم . بار دیگر قله ای که دوستش می داشتم. همه شاد و سرخوش به قله رسیدیم و با هم دست دادیم و شادیمان را قسمت کردیم و محمد گفت: اصلاً فکر نمی کردم برسیم . اینقدر طولانی بود که از پا افتادیم . 

استاد گفت: بالاخره همیشه رسیدن هست اگه یه انگیزه خوبی داشته باشیم همیشه می رسیم . حتی اگه بلندترین و دورترین مسیرها باشه.

روی قله به سختی توانستیم همه با هم بایستیمو چند عکس یادگاری بگیریم. 

هوا بسیار خوب و دلپذیر بود و ما به راحتی توانستیم قله های بیژن 3 و حوض دال و پازن پیر و    ؟    و   ؟       و    ؟     را ببینیم . چیزی که برایمان جالب بود این بود که قله قاش مستان درست مرز پهن برف و سبزه است . یعنی اینطرف قله که ما صعود کردیم و به روستای خفر منتهی می شد پر از سپیدی برف بود و طرف دیگرش آنسوی قله که به حوض دال ختم می شد همه سبزی و خرمی بود و برای ما هر کدام معنای خاصی داشت.

برف و سرما و کولاک و زمستان یک صفایی داشت و سبزی و خرمی صفایی دیگر.

حدود نیم ساعت روی قله بودیم و من از آن بالا با صدای بلند فریاد زدم آهای مشتی رجب ما رو می بینی . فقط به خاطر تو صعود کردیم . الان می آییم پیشت منتظرمون باش.

همه خندیدیم و شادی کردیم و سپس به سمت پایین راه افتادیم از بالای قله شروع به اسکی کردن و سرخوردن کردیم و تا نزدیکیهای پناهگاه اسکی کردیم و فرودمان تا پ

ناهگاه یک ساعت و بیست دقیقه بطول انجامید . این لذتبخش ترین فرودی بود که تا بحال انجام داده بودم در هنگام فرود گاهی اوقات در چاله ای می افتادیم  و به سختی می توانستیم از آن خارج شویم و باز چاله ای دیگر . مدتی گذشت تا توانستیم از کنار چاله ها اسکی کنیم و رد شویم ولی باز گاهی اوقات داخل آنها می افتادیم .

استاد نظریان گفت:به خاطر همین است که به اینجا می گن قاش مستان . قاش یعنی چاله و مست یعنی کسی که مثل انسانهای مست راه می ره و داخل چاله می افته.

ما به پناهگاه رسیدیم و از رودخانه جلوی آن قمقمه هایمان را پر از آب کردیم و چون تمام بدنمان خیس عرق بود بدون معطلی به سمت پایین حرکت کردیم و یک ساعت بعد به کوچه باغهای روستای باصفای خفر رسیدیم و مشتی رجب را جلوی باغ دیدیم که با دوربین شکاری اش منتظرمان است. و همین که چشمش به ما افتاد آغوشش را گشود و یک یک ما رو به آغوش کشید و با خوشحالی گفت: دیدمتون از اینجا که همتون به سلامتی صعود کردین. بعد ما رو به داخل باغ برد و چایی تازه دم کرده آورد و گفت: این چای مخصوص رو فقط برای شما دم کردم . بنوشید و لذت ببرید. 

برنامه ما این بود که از روی قله قاش مستان بهحوض دال رفته و از آنجا از سمیرم به تهران برگردیم ولی چون صعودمان به طول انجامید و از نظر وقت دچار درد سر می شدیم به تهران بازگشتیم و صعود به حوض دال را به برنامه ای دیگر موکول کردیم.

